
انـدکی تفکـر
محمد رحیم اخوت

نویسنده و پژوهشگر ادبی

نمایشگاهي با عنوان »نمایشگاه میراث معماري صنعتي معاصر استان 
و  صنایع دستي  فرهنگي،  میراث  کل  »ادارة  به همت  که  اصفهان«، 
گردشگري استان اصفهان ـ معاونت میراث فرهنگي«، در مردادماه 1389 
»در مکان تاریخي باغ چهلستون« برگزارشد، داغ کهنه یي را در دل من 

تازه کرد. در بروشور این نمایشگاه نوشته اند:
» اسناد پیش رو، نمایش بخشي از ثروت عظیمي است که در نتیجة  
ندانم کاري و تنها در ازاي سود حاصل از واسطه گري سوداگرانه که هیچ 
نتیجه اي جز تراکم بي رویه و نتایج حاصل از آن براي شهر تاریخي به بار 

نیاورده، بر باد رفته است.«
بناهاي ارزشمند کارخانجات نساجي اصفهان، نشانگر آغاز طلیعة  صنعت 
نو در این شهر تاریخي بوده که با توجه به معماري خاصِ آن، از قابلیت 

تبدیل به کاربري هاي متعدد مورد نیاز شهر امروز برخوردار بوده اند.
» هنوز خاطرة کارخانة زاینده رود که با وقار کنار زاینده رود آرمیده بود و 
با اندکي تفکر مي توانست یکي از جذاب ترین مراکز تاریخي ـ فرهنگي شهر 
امروز را شکل دهد و به توده اي درهم تنیده از معماري بي هویت که منظر 
زاینده رود را خدشه دار نموده تبدیل گشته، ذهن ناباور شهروندان را رها 
نکرده و همچون تخریب کاخ آیینه خانه براي همیشه در خاطرة تاریخي 

شهر ثبت گردیده است.«
کرد،  تازه  ـ  » شهروندان«  از  یکي  بعنوان  ـ  مرا  دل  داغ  که  چیزي 
» توده اي  اکنون  که  است  زاینده رود«  کارخانة  » خاطرة  اشاره به  همین 
درهم تنیده« از ساختمان هاي بلند به جاي آن نشسته، بلکه قد برافراشته؛ 
و با وقاحتي که انگار روز به روز بیشتر مي شود، به شهرونداني چون من و 

نویسندة آن بروشور دهن کجي مي کند.
زماني که ساختمانهاي کم نظیر، بلکه بي نظیر کارخانة زاینده رود » با وقار 
کنار زاینده رود آرمیده« و هنوز به خاطره ها نپیوسته بود، اما اجل دور سرش 
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••• اتفاقاً 
خراب کنندگان آن 

ساختمان هاي ارزشمند 
و »باوقار« و سازندگان 

این ساختمان هاي 
»درهم تنیده از معماري 

بي هویت«، هم کارشان را 
خوب بلدند، هم فکرشان 

خوب کار مي کند. 
نشانه اش هم اینکه 

بهترین مکان را براي 
»واسطه گري سوداگرانه« 

خود یافته اند. اما 
چیزي که در تفکر آنها 

جایي ندارد؛ و گویا از 
مقوله هاي فراموش شده 

است، مصالح عمومي و 
مباحث فرهنگي است. 
»توده اي درهم تنیده 
از معماري بي هویتِ« 

فعلي، ـ برخلاف گفته 
نویسنده بروشور ـ 

چندان بي  هویت 
هم نیست. هویتش 
همان »واسطه گري 

سوداگرانه«ایست که 
نویسنده به آن اشاره 
کرده است •••

پرپر مي کرد، مقاله یي نوشتم )در ماهنامة »دانش نما«( 
و  کارخانه؛  آن  معماري  و  تاریخي  ارزش هاي  بر  مبتني 
قابلیت آن براي کاربري هاي مورد نیاز شهر امروز، بویژه 
فضاهاي فرهنگي مثل تئاتر شهر یا یك مجموعه فضاهاي 

نمایش فیلم و تئاتر.
درآن زمان، »مهندسان مشاور پلشیر« پروژه یي دردست 
مطالعه و طراحي داشت بعنوان »تئاتر شهر«. بخشي از 
مطالعات آن پروژه، به مکان یابي و »جانمایي« »تئاتر شهر« 
اختصاص داشت؛ که نهایتاً کارخانة زاینده رود را براي این 
منظور )سالنهاي نمایش فیلم و تئاتر و مجموعه فضاهاي 
تجاري ـ فرهنگي متناسب با آن( پیشنهاد کردیم. معرفي 
ساختمانهاي هنوز موجود آن کارخانه و اشاره به ارزشها 
نگهداري  بر ضرورت  تأکید  و  آن،  معماري  قابلیتهاي  و 
با  ارزشمند، همراه  اثر  آن  فضاي  و  بنا  کاربري  تغییر  و 
تصویرهایي که از آن گرفتیم )و گویا آخرین عکسهایي 
باعث  باقي است(،  شده  تخریب  بناهاي  آن  از  که  است 
شد که ساختمانها را به سرعت خراب و زمین کارخانه 
بازار مهیا  باب  اجراي »مجموعه هاي مسکوني«  براي  را 
کنند. دوستم موسوي فریدني به طعنه مي گفت: »عجب 
قلم مؤثري!«. آري؛ یك باردیگر ثابت شد که سهل ترین و 

قطعي ترین راه حل هر مسأله، حذف صورت مسأله است.
نویسندة بروشور نمایشگاه مي گوید: » با اندکي تفکر« 
از  » یکي  به  را  سابق  زاینده رود  کارخانة  مي توانستند 
جذاب ترین مراکز تاریخي ـ فرهنگي شهر امروز« تبدیل 
کنند. اما چیزي که باعث شد آن » بناهاي ارزشمند« و 
به جاي آن » توده اي  و  برود  باد  بر  آن » ثروت عظیم« 
بنشیند  متراکم  و  حجیم  ساختمانهاي  از  درهم تنیده« 
» ندانم کاري«  کند«،  خدشه دار  را  زاینده رود  » منظر  و 
خراب کنندگان  اتفاقاً  نیست.  تفکر«  » اندکي  نبود  و 
این  سازندگان  و  » با وقار«  و  ارزشمند  ساختمانهاي  آن 
هم  بي هویت«،  معماري  از  تنیده  » درهم  ساختمانهاي 
کارشان را خوب بلدند، هم فکرشان خوب کار مي کند. 
براي »واسطه گري  را  بهترین مکان  اینکه  نشانه اش هم 
سوداگرانة«خود یافته اند. اما چیزي که در تفکر آنها جایي 
مصالح  است،  شده  فراموش  مقوله هاي  از  گویا  و  ندارد؛ 

درهم تنیده  »توده اي  است.  فرهنگي  مباحث  و  عمومي 
از معماري بي هویتِ« فعلي، ـ برخلاف گفتة  نویسندة 
همان  هویتش  نیست.  هم  بي هویت  چندان  ـ  بروشور 
آن  به  نویسنده  که  سوداگرانه «ایست  »واسطه گري 
این گونه  مجریانِ  منظور  هدفِ  وقتي  اشاره کرده است. 
پروژه ها سود شخصي یا سود گروهي خاص باشد، تفکر 
و کارداني آنها نیز در جهت تحقق آن کار مي کند؛ و هیچ 
عاملي دیگري ـ ازجمله مصالح عمومي و مسائل شهري 
و مباحث فرهنگي و هویت تاریخي و مقوله هایي از این 
طرحهاي  و  قانوني  مقررات  و  ضوابط  حتي  و  ـ  دست 
مصوب شهري، نمي تواند مانع تحقق اهداف کارفرما شود. 
درواقع، »ابر و باد و مه و خورشید و فلك در کارند« تا 
حضرات ناني به کف آورند و به غفلت دوستداران میراث 

فرهنگي افسوس بخورند.
نویسندة بروشور، به »تخریب کاخ آیینه خانه« اشاره کرده 
و اینکه فقط اسمي از آن »در خاطرة تاریخي شهر« مانده 
است. اما خراب کنندگان آن کاخ ظاهراً به فروش مصالح 
ساختمانيِ آن مي اندیشیدند؛ نه به اینکه نامي از آن »براي 
نمي ماندَ.  یا  مي ماندَ  شهر«  تاریخي  خاطرة  در  همیشه 
دنباله روهاي آنها هم، زماني که دست به تخریب کارخانة  
واسطه گري  از  حاصل  »سود  به  فقط  زدند،  زاینده رود 

سوداگرانه «خویش مي اندیشیدند، نه چیز دیگري.
تفکر »واسطه گري سوداگرانه« هم ـ به هر حال ـ نوعي 
از تفکر است؛ و تا زماني که این نوع تفکر بر جامعه حاکم 
ارزشمند  آثار  و  مي گردد؛  پاشنه  همین  روي  در  باشد، 
تاریخي، مثل کاخ آیینه خانه و حمام خسروآقا و باغ هاي 
عصر صفوي و کارخانه هاي عصر پهلوي، که سود مالي 
به  محکوم  ندارند،  سوداگر  واسطه گران  براي  چنداني 

نابودي اند.
شهروندان هم چاره یي ندارند جز اینکه دلشان را فقط 
به خاطره یي خوش کنند که »براي همیشه در خاطرة  

تاریخي شهر ثبت گردیده است.«
شنبه 16 مردادماه 1389
اصفهان
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